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  2فاطمه طوبايي، 1*محمد مرادي

  
 ، فارس، ايراندانشگاه شيراز  ،استاديار بخش زبان و ادبيات فارسي .1

 ، فارس، ايراندانشگاه شيراز ،دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي .2

  
  3/1396/ 21 پذيرش:                                      25/7/1394 دريافت: 

  چكيده
هاي  هاي مهم ادبي در كشورهاي درحال توسعه است كه منتقدان در دو شاخة سبك رئاليسم جادويي از جريان

گونة ادبي، امريكاي لاتين  اند. خاستگاه اصلي اين  هاي آن را بررسي كرده هاي ادبي، ويژگي نويسي يا مكتب داستان
هاي فرهنگي و اجتماعي، نمودهايي مشابه و گاه متمايز از اين  هتدليل شبا حال، در زبان فارسي به  است؛ با اين

هاي پيشين وجوه مشترك نمود رئاليسم جادويي در آثار  توان ديد. از آنجا كه در اغلب پژوهش شيوة ادبي را مي
ه روستاييِ فارسي و نويسندگان مشهور امريكاي لاتين واكاوي شده است، در اين مقال -نويسندگان ادب اقليمي

اي و با تأكيد بر رويكرد مكتب امريكايي، نمودهاي مشابه و متمايزِ اين گونة ادبي در  مقايسه -روش تطبيقي به
 اثر ماركز بررسي و تحليل شده است.  » هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«از بهرام صادقي و  ملكوتداستان 

هاي مشتركي همچون نمود باورها و  و مؤلفه  دوپارهدهد اين دو داستان از نظر خاستگاه فرهنگيِ  نتايج نشان مي
گيرند؛  عقايد شگفت، استفاده از نمادها، و تقابل و آميختگي سنت و مدرنيته، در محدودة رئاليسم جادويي قرار مي

هاي ماركز و بسياري از نويسندگان امريكاي لاتين از منظر دربرگرفتن  هاي فرعي، داستان اما با توجه به تفاوت
 ملكوتگرايي موجود در ادبيات روستايي ايران تناسب بيشتري دارند و  هاي رئاليسم جادويي با واقعيت لفهمؤ

ها، عمدتاً بازتابندة  صادقي با درنظر گرفتن ساختارگرايي غالب، توجه به عناصر مدرن و نوع نگاه نويسنده به سنت
  سم جادويي شهري ناميد. توان آن را رئالي گراي جادويي است كه مي نوعي داستان واقع

  ».هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«، ملكوتگابريل گارسيا ماركز، بهرام صادقي، رئاليسم جادويي،  هاي كليدي: واژه

                                                                                                              
  E-mail: shahraz57@yahoo.com                                                  * نويسندة مسئول مقاله:                                 
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 . مقدمه  1

همچون دوقلوهايي است كه از نقاطي به هم » رئاليسم«با سلف خود » رئاليسم جادويي«رابطة 
روِ  پژوهشگران زيادي رئاليسم جادويي را ادامه و دنبالهاند.  متصل و از جهاتي بسيار متفاوت

دانند؛ اما  دانند و برخي هم آن را شبيه به مكاتب مدرن همچون سوررئاليسم مي رئاليسم مي
ها و  هاي پديد آمدن آن، متناسب با اقليم تبيين محدودة اين اصطلاح ادبي و جوانب و زمينه

  وت است. هاي بروز آن، متمايز و متفا زمينه پيش
نويسنده عناصر خيالي و جادويي را » رئاليسم جادويي«شناسيك، در شيوة  از منظر سبك

نماياند كه گويي واقعي هستند. او براي حوادث جادويي داستان، بافتي  اي بازمي گونه به
دست  ) و تركيبي متناقض از اتحاد امور ناهمگون به41: 1393كند (بوورز،  رئاليستي فراهم مي

شده و ديگري پذيرش مافوق طبيعي  ريزي يكي نگرشي معقول براساس واقعيت پايه دهد:
  ).   140: 1384نيا،  عنوان واقعيتي معمول (نيكوبخت و رامين به

هاي قصه  اند، نويسنده از ويژگي هايي كه به سبك رئاليسم جادويي نوشته شده در داستان
اكسپرسيونيستي و سوررئاليستي روايت  رنگي از توضيحات گيرد و روايت را با ته بهره مي

آورد. هماهنگي واقعيت با سحر  وجود مي كند. چنين شگردي خشنودي بسيار در خواننده به مي
شود  هاي كهن است و درعين حال مسائل امروزي نيز بازتاب داده مي و جادو يادآور قصه

با درنظر گرفتن  ). رئاليسم جادويي را229- 228: 1377(ميرصادقي و ميمنت ميرصادقي، 
ويژه در چارچوبي كه در كشورهاي امريكاي  گيري آن و به هاي فلسفي و فرهنگي شكل ريشه

سوم نمود يافته، مكتبي ادبي بايد دانست؛ اما نمود فني و شگردي آن در  لاتين و جهان
 هاي اروپايي و امريكاي شمالي، بيش از آنكه مكتبي ادبي باشد، نوعي سبك نويسندگي داستان

  است كه نخستين بار در ادب اروپا به آن توجه جدي شده است.   
م) از اولين كساني است كه اين اصطلاح را 1965- 1890منتقد هنر آلماني، ( 1فرانتس روه،

م) 1980- 1904( 2همپاي او آليو كارپنتير كار برد. هاي پسااكسپرسيونيستي به در پيوند با نقاشي
م) متأثر از فضاي هنري فرانسه و با نگاهي عمدتاً 2001- 1906( 3پيتري - و آرتورويوسلار
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به امريكاي لاتين منتقل و معرفي كردند  1920شناسيك، رئاليسم جادويي را در دهة  سبك
هاي سدة بيستم، با  شود، اين شيوه تا ميانه كه در آثار و نقدها ديده مي ). چنان19: 1393(بوورز، 

پيوند مكتبي نيافته و فقط شگردي مشترك بين چند گونه  لاتينشناسيك امريكاي  مباني هستي
  يا سبك هنري است.   

بومي كه از طريق رويارويي كاشفان (كشورهاي  - فضاي آميختة فرهنگ اسپانيايي
استعماري) با ساكنان امريكاي لاتين شكل گرفته بود، پس از گذشت چند سده، هويتي واحد 

سوم و هضم  نويسندگان اروپايي به كشورهاي جهانگرفت و با انتقال برخي شگردهاي ادبي 
در آثار و افكار نويسندگان، به پديد آمدن مكتب رئاليسم جادويي منجر شد. شايد نخستين بار، 

عنوان مكتبي  خروج جدي رئاليسم جادويي از چارچوب سبكي صرفاً هنري و ظهور يافتن به
م) و با رشد 1959نقلاب كوبا (بتوان ردگيري كرد. پس از ا 4جمعي را در آثار بورخس

هاي بومي، اين مكتب به شاخصة ادبي  هاي ضداستعماري و دعوت به بازگشت به سنت نهضت
 5عيار آن، در آثار گابريل گارسيا ماركز، ) و نمونة تمام34امريكاي لاتين تبديل شد (همان، 

 صد سال تنهايي يكن ويژه در رما م، به1982نويسندة كلمبيايي و برندة نوبل ادبيات در سال 
  م) تجلي يافت.  1967(

هرچند آميختگي يا كشمكش واقعيت و عناصر جادويي و خيالي از ديرباز در ادب داستاني 
توان ديد، رئاليسم جادويي  سروانتس نيز مي دن كيشوتهايي از آن را در  رواج داشته و جلوه

ري آن را بايد در توجه به هاي فك در امريكاي لاتين هويت جهاني خويش را يافت و ريشه
: 1391(نجوميان،  وجو كرد اي و بومي جست سوم، و نژادهاي حاشيه مسائل كشورهاي جهان

ها و مخاطبان داستان بين دو نژاد، دو  ). همين زمينة فرهنگي و فضاي معلق شخصيت10
ات يكي از نقاط اتصال ادبيمذهب، سنت و تجدد، باورهاي دروني و بيروني، و دين و علم 

  امريكاي لاتين با ادبيات فارسي است. 
هاي  در ادبيات معاصر فارسي، اين جهان گسسته و آميخته را بيش از همه در داستان 

فضاي پرمشقت دوران استعمارزدايي پس از جنگ جهاني دوم  توان ديد كه مولود مي» اقليمي«
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ست كه بر استقلال سوم ا فكران جهان است. اين گونة ادبي بيانگر واكنش فرهنگي روشن
هاي چهل و پنجاه را اوج توجه  ). اگر دهه30: 1378كنند (بروجردي،  يافتة خود تأكيد مي تازه

)، گسست فرهنگي و فضاي دوگانة 99: 1388به اين گونة ادبي فارسي بدانيم (صديقي، 
ا و ها و عناصر مشتركي همچون فرهنگ، باوره موجود در اين شيوه را اغلب در بازتاب ويژگي

). در دهة شصت 35: 1389توان ديد (صادقي شهپر،  ها مي آداب و رسوم يك منطقه در داستان
جاي مستندنگاري، تخيل را به اين آثار وارد كردند و با  نيز، نويسندگان ادب روستايي به

ها راه جستند و همين نگاه به نموداريِ رئاليسم  ها، به درون افسانه رازواره كردن روايت
  ). 829: 1386هاي اقليمي شتاب بخشيد (ميرعابديني،  در داستان جادويي

با اين حال، رئاليسم جادويي فقط ويژة آثار اقليمي روستايي نيست و در بسياري از 
شود. از اين منظر اگر نويسندگاني  هاي شهري نيز نمودهايي متمايز از آن مشاهده مي داستان

و... را متعلق به ادبيات روستايي بدانيم، براساس پور  آبادي، ساعدي، رواني مانند دولت
بندي محمدعلي سپانلو از ادبيات اقليمي ايران، بهرام صادقي را بايد نمايندة مكتب  تقسيم

جاي عينيت  گرايي و توجه به ذهنيت به هاي بارز اين مكتب، درون از ويژگي اصفهان دانست.
هاي  مقاله تحليل خواهيم كرد، شاخصهكه در اين  ) و چنان36: 1389است (صادقي شهپر، 

  رئاليسم جادويي شهري در آثار او نمود بيشتري يافته است. 
شده صد سال تنهايي توجه هاي تطبيقي پيشين، عمدتاً به شاهكار ماركز يعني  در پژوهش

هاي  پيرمردي فرتوت با بال«نام  است؛ اما در اين مقاله با تكيه بر داستاني كوتاه از ماركز به
و با توجه به اينكه   تر از رمان بررسي كرده ، ابعاد رئاليسم جادويي را در معياري كوچك»عظيم

از بهرام صادقي  ملكوتهاي شهري مغفول بوده، داستان  هاي موجود، داستان در پژوهش
) را كه فضاي شهري در آن نمودي مشخص دارد، براي مقايسه با داستان ماركز 1315-1363(

نوشته و در  1341- 1335هاي  هايي است كه طي سال اهميت صادقي در داستانايم.  برگزيده
هاي تاريخي پرداخته  هاي ذهني بازماندگان شكست ترين لايه وجو در عميق ها به جست آن
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) و از اين منظر، با دوران گذار اجتماعي و جدال ميان سنت و 311: 1386(ميرعابديني، 
  ازگاري دارد. مدرنيته در آثار رئاليسم جادويي س

هاي  اي و بدون درنظر گرفتن تفاوت مقايسه -روش تحليلي بهبنابراين، در اين مقاله 
هاي  ها و تفاوت سياسي، نژادي و زباني، و با رويكرد تطبيقي مكتب امريكايي، نخست مشابهت

 هاي بروز ها بررسي و زمينه اين دو داستان را از منظر نمود عناصر رئاليسم جادويي در آن
هاي رئاليسم جادويي ايراني در شاخة ادبيات شهري  ايم و سپس تفاوت هريك را تحليل كرده

  ايم.    آن را با رئاليسم جادويي امريكاي لاتين واكاويده

  . پيشينة تحقيق  2

هاي متعددي انجام شده؛ اما اغلب اين  هاي آن تاكنون پژوهش دربارة رئاليسم جادويي و ويژگي
اند؛ ازجمله  ها و نمودهاي اين مكتب ادبي را در امريكاي لاتين بررسيده گيها فقط ويژ پژوهش
فكري اين مكتب را در اثري  - هاي ادبي ) خاستگاه، زمان فراگيري و ويژگي1393بوورز (

انگيز را با  هاي رئاليسم جادويي و شگفت ) تفاوت1385روستا ( جداگانه معرفي كرده؛ حق
هاي رئاليسم  بر تطبيق مؤلفه ) هم علاوه1390بيان كرده؛ كسيخان (بررسي آثار ماركز و كارپنتير 

) 1391اي ديگر ( ماركز، در مقاله صد سال تنهايي يكو  6گونترگراس حلبيطبل جادويي در 
  گانترگراس تحليل كرده است.   طبل حلبينبود قلت و آنيت را در 

ها رئاليسم جادويي در آثار نويسندگان امريكاي لاتين  هايي كه موضوع آن بر پژوهش علاوه
: 1390)، ثروت (319- 317: 1387هاي ادبي همچون سيدحسيني ( است، پژوهشگران مكتب

يا در بخشي جداگانه، اين جريان ) در ادامة رئاليسم 253- 243: 1393) و شميسا (144- 140
د؛ همچنين، در اين آثار از برخي نويسندگان ايراني مانند غلامحسين ان ادبي را معرفي كرده

پور و يوسف  پور، منيرو رواني آبادي، شهرنوش پارسي ساعدي، رضا براهني، محمود دولت
  خاني در معرفي رئاليسم جادويي در ايران ياد شده است.   علي
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اند.  فارسي مطالعه كرده برخي پژوهشگران ايراني هم عناصر رئاليسم جادويي را در ادبيات
اند.   پور بررسيده از رواني اهل غرق) رئاليسم جادويي را در رمان 1384نيا ( نيكوبخت و رامين

ي عطار و الاوليا ةتذكرهاي اين مكتب را در  ) مؤلفه1388) و پورنامداريان (1384فر ( خزاعي
) به ادغام شگردهاي 1389نظير و رضي ( اند. بي هاي غلامحسين ساعدي تحليل كرده داستان

اند. صفري و ديگران  رئاليسم جادويي و داستان موقعيت در اثري از بيژن نجدي پرداخته
ندرت نيز  اند. به ) پيوند متون عرفاني و اين مكتب را اساس تحقيق خود قرار داده1390(

دا هايي در حوزة تطبيق رئاليسم جادويي صورت گرفته است كه از آن جمله آتش سو پژوهش
، به تطبيق رئاليسم صدسال تنهايي) با تكيه بر رمان 1392) و علوي ايلخچي (1389و توللي (

  اند.   جادويي در آثار ماركز و غلامحسين ساعدي پرداخته
از بهرام صادقي تمركز  ملكوتهاي داستان  هايي از ويژگي چند پژوهشگر نيز بر جنبه

) بيشتر به بررسي 1386) و ميرعابديني (1386ي ()، غياث1381اند؛ براي نمونه، اصلاني ( كرده
) آن را با 1390و پورنامداريان و هاشمي (  محتوايي يا عناصر داستاني اين رمان روي آورده

) 1391اند؛ همچنين، هاشمي و پورنامداريان ( تكيه بر رويكرد ساختارگرايانه تحليل كرده
  اند.    ررسي كردهتحليلي معرفي و ب - را با تكيه بر مكتب روان ملكوت

يك از پژوهشگران به بررسي تطبيقي  شود، تاكنون هيچ كه در پيشينة پژوهش ديده مي چنان
نمود رئاليسم جادويي در ادبيات شهري فارسي، ازجمله آثار بهرام صادقي، نپرداخته و در اندك 

فارسي توجه  هاي تطبيقي موجود، فقط به مقايسة آثار امريكاي لاتين و ادبيات اقليمي پژوهش
شده است. همچنين، تاكنون نزديكي و فاصلة دو جريان رئاليسم جادويي شهري و اقليمي 

واقعيت، و از طريق آن دست يافتن به  -مدرنيسم و جادو -فارسي به دو قطب سنت
  هاي بومي رئاليسم جادويي در ادب فارسي، تحليل و بررسي نشده است.   ويژگي

و  ملكوتهاي  هاي متمايز آن در داستان دويي و جلوه. بررسي تحليلي رئاليسم جا3

    »هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«

ماركز، لازم است  هاي صادقي و پيش از تحليل نمودهاي رئاليسم جادويي در داستان
شده در گسترة رئاليسم جادويي را بيان كنيم. در تعريفي كلي كه  هاي اصلي آثار آفريده ويژگي
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هاي رئاليسم جادويي از نظر  هاي داستان از جمع نظر منتقدان ادبي استخراج شده، مؤلفه
ها،  ؤياها، قصهانگيز، ر اند از: خيال و وهم، عقايد و باورهاي شگفت مايه عبارت مضمون و درون

)، تضاد ميان سنت و مدرنيته و نمادپردازي 64: 1388هاي پريان (پورنامداريان،  افسانه
  ).  21و  14: 1389سودا و توللي،  (آتش

هايي دارند؛ ازجمله پيرنگي متناسب با فضاي  ها ويژگي از نظر ساختاري نيز، اين داستان
، )18ي باورپذيري عوامل فراواقعي (همان، پردازي برا  رئاليسم جادويي، فضاسازي و زمينه

پريش يا دوگانه، تأكيد بر ايستايي و پويايي و ابعاد مسكوت  روان هاي استفاده از شخصيت
: 1389، نظير و رضي بي؛ 19: 1389سودا و توللي،  ؛ آتش144: 1384ها (نيكوبخت،  شخصيت

: 1384اقعي (نيكوبخت، ها براي القاي باورپذيري امور فراو ) و لحن متناسب شخصيت35
144.(   

صورت موازي و  هاي يادشده به كه در بخش تحليلي اين مقاله خواهيم ديد، ويژگي چنان
ها بين  هاي رئاليسم جادويي كاربرد ندارد؛ همچنين، برخي از اين ويژگي كامل در تمام داستان

كاربرد و نگاه هاي ادبي مشترك است كه از نوع  ها و سبك رئاليسم جادويي و ديگر مكتب
ها دست  ها در رئاليسم جادويي با ديگر شيوه توان به تفاوت اين مؤلفه ها، مي نويسنده به آن

هاي محتوايي و ساختاري  يافت. در ادامه، در دو بخش جداگانه، به بررسي تطبيقي مؤلفه
  يم. پرداز مي »هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«و  ملكوتهاي  رئاليسم جادويي در داستان

  . محتوا  1- 3

هاي ادبي در حوزة محتواي آثار رئاليسم  هاي مشتركي كه منتقدان و پژوهشگران مكتب ويژگي
هاي  اند، متعدد است؛ اما در اين بخش از مقاله، به آن دسته از ويژگي جادويي معرفي كرده

اليسم جادويي، هاي رئ ها و رمان بر اهميت و نمود در اغلب داستان مشتركي نظر داريم كه علاوه
توان  ها مي در تطبيق دو داستان مورد بررسي نيز جلوه و نمودي مؤثري دارند و با مقايسة آن
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هاي اين مكتب را در ادبيات امريكاي لاتين و ادبيات معاصر  ها و تفاوت برخي از شباهت
  فارسي شناسايي كرد.  

  انگيز  . عقايد، باورها و اتفاقات شگفت1-1- 3

ترين ويژگي محتوايي، بروز حوادثي خلاف عقل  به سبك رئاليسم جادويي، مهم هاي در داستان
اند. در كنار اين  اي كاملاً واقعي و باورپذير توصيف شده گونه و شگفت است كه البته به

هاي داستان  حوادث شگفت، عقايد و باورهاي غيرمعمول و جادويي نيز از طرف شخصيت
    زنند. ن واقعيت دامن ميتر شد شوند كه به جادويي مطرح مي

توان يكي از دو پاية اصلي در رئاليسم جادويي و حد  را مي» جادو«از اين منظر، عنصر 
) جادو را هر نوع رويداد 39- 38: 1393تمايز اين مكتب از رئاليسم دانست. بوورز (

، امور داند كه مباحثي چون ارواح ناپذير براي علم عقلاني مي العاده، روحي يا تبيين خارق
گيرد. از اين  العاده و اوضاع عجيب و غريب را دربرمي هاي خارق نامرئي، معجزات، توانايي

هاي حماسي، مذهبي، داستاني و عرفاني،  ويژه در حوزه نظرگاه، بسياري از متون كهن ادبي، به
با رئاليسم جادويي ارتباط يا نزديكي دارند. آنچه تفاوت نگرش محتوايي به اين آثار را 

هاي فرهنگي، اجتماعي و فلسفي جوامع مختلف به واقعيت داشتن يا  كند، تفاوت مشخص مي
ها در مقايسه با امور تجربي و  رد كردن عناصر جادويي در زندگي روزمره و ميزان مقبوليت آن

  عيني است.  
، راوي در ظهري باراني و خيس كه »هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«مثلاً در داستان 

دهد  بيند، خبر از ظهور پيرمردي با يك جفت بال فرسوده و بسيار بزرگ مي چشم را نمي چشم
شود، نخستين اقدام ماركز  كه از اين بخش از داستان دريافت مي ). چنان259: 1387(ماركز، 

جادو، نقد قوة مقابل آن يعني علم و تجربة حسي است. شايد به همين  براي واقعي جلوه دادن
دهد.  نسبت مي» نديدن«ترين حواس علوم تجربي يعني بينايي را به فعل  دليل است كه مهم

زيباترين غريق «هاي ماركز ازجمله در آغاز داستانِ  هايي از خطاي ديد در ديگر داستان جلوه
  ). 249نمود دارد (همان، » جهان
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هاي تجربي و روابط عليّ و معلولي كه همه در خدمت تعديل نگاه رئاليستي در  نقد قاعده 
هاي  شخصيت هاي داستان نيز نمود دارد.  هاي رئاليسم جادويي است، در ديگر بخش داستان

اند كه از واقع نشدن مداوم اين حوادث در شگفت  قدر با امور جادويي خو گرفته داستان آن
از واقع شدن آن؛ مثلاً دكتري كه براي معالجة كودك خانواده آمده است، با ديدن شوند، نه  مي

رود كه چرا ديگر  هاي او بر اسلوب تن انساني، به اين فكر فرومي فرشته و منطقي بودن بال
  ).  267ها بال ندارند (همان،  انسان
ها، دو مسئلة اساسي را درنظر گرفته است:  رسد ماركز در خلال اين توصيف نظر مي به

صورت غيرمستقيم تكرار تجربه (آزمون و خطا) را كه يكي از مصاديق  نخست اينكه، به
هاي مكرر  كار برده و از اين راه صحت تجربه گرايانه در علوم جديد است، براي جادو به اثبات

هاي تكرارشونده و پياپي بتوانند تأييدكنندة واقعيت  از اين منظر، اگر تجربهرا نقد كرده است. 
يك ويژگي يا تثبيت يك قانون در جهان رئاليستي باشند، تكرار امور جادويي نيز خود دليلي بر 

هاست. دوم اينكه، ماركز از شخصيت پزشك كه خود نمادي از علوم تجربي  واقعيت داشتن آن
خواهد بر اين حقيقت صحه بگذارد  اصر جادويي استفاده كرده؛ گويي مياست، براي تأييد عن

  كنندة خطاهاي خود است.    كه خود علوم تجربي در مقام آزمايش، اثبات
پس از ظهور فرشته، مردمي با  هاي داستان نيز نهفته است. نقد رئاليسم در ديگر بخش

كنند: پيرزني كه از دوران كودكي  يهاي بسيار عجيب براي شفا يافتن به او مراجعه م بيماري
ها  ضربان قلب خود را شمرده و حالا عدد كم آورده است و مردي كه سروصداي ستاره

). در اين بخش از داستان نيز، گويا ماركز به انتقاد از علوم منطقي 263كرد (همان،  ناراحتش مي
ددي در دوران معاصر بسا نماد وسواس علوم ع چه» شمارش پياپي ضربان«روي آورده است. 

گويي به كاستي اين دسته از » عدد كم آوردن«باشد؛ با اين حال، نويسنده با استفاده از عبارت 
ها نيز شايد بيانگر اوج رشد علمي و  ها نيز اشاره كرده است. شنيدن سروصداي ستاره شناخت

انان از حوزة آشنايي با امواج صوتي و فراصوتي باشد؛ با اين حال، ابراز ناراحتي قهرم



  ...بررسي نمودهاي مشابه و متمايز رئاليسم جادويي                                              محمد مرادي و همكار            

 

58 

هاي پنهان ماركز در  شناختشان و روي آوردن به عناصر وهمي و جادويي، يكي ديگر از اشاره
  برانگيزي دارد.  هاي اخير نزديكي تأمل متن است كه با واقعيت سده

وار و البته تلخ فرشته براي  هاي معجزه انگيز داستان، تلاش يكي ديگر از نمودهاي شگفت 
جاي بينايي بخشيدن به مرد نابينا، به او سه  كنند. او به ت كه به او مراجعه ميدرمان بيماراني اس

). اما 266-265روياند (همان،  گردان مي هاي مرد جزامي گل آفتاب دهد و از زخم دندان تازه مي
دهد، نقدي بر اوست يا از كاستي  اي كه با محوريت فرشته روي مي  العاده اينكه اتفاق خارق

صورت دوسويه در اين داستان و  اي است كه به كند، ويژگي بانش حكايت ميظرفيت مخاط
  شود.      هاي ماركز ديده مي ديگر نوشته

آور علاقة  كند، به بروز حوادث شگفتي مردم شهري كه ماركز داستان آنان را روايت مي
در ميان كنند. در بخشي از داستان و  ها استقبال مي گونه اتفاق بسياري دارند و از اين

دليل نافرماني از پدر و مادرش به عنكبوت  شود كه به هاي تماشايي، زني وارد شهر مي كارناوال
). آيا پدر و مادر در اين بخش از داستان نمادي از برخي 265تبديل شده است (همان، 

باورهاي سنتي نيستند و علاقة بينندگان به تماشاي اين تصوير بخشي از غلبة سنت در جامعة 
  استاني ماركز نيست؟   د

در «اي بسيار شگفت همراه است:  اثر بهرام صادقي نيز با حادثه ملكوتآغاز داستان بلند 
). 5: 1388(صادقي، » حلول كرد "مودت"ساعت يازده شب چهارشنبة آن هفته جن در آقاي 

ه وگو با او از طريق دكتر حاتم ديد در ادامة داستان، چگونگي بيرون آوردن جن و گفت
  شود:  مي

داري به سر  اندازة يك كف دست بود. شبكلاه قرمز و درخشان و دراز و منگوله جن به
هايي ظريف و  شده به بر كرده بود و نعلين دوزي اندود و مليله داشت. قبا و ردايي زر

پوشاند. مثل منشيان درباري قاجار بود، تميز و باوقار. قلمدان و طومار  كوچولو پايش را مي
در دست راست گرفته بود و با دست چپ پسربچة جني زيبا و سبزخطي را كه  كوچكي

  ).29-26فشرد (همان،  هايي بادامي داشت تنگ در بغل مي چشم
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فهميم كه جن سرطان معدة آقاي مودت را كشف و مرگ زودرس او را  در ادامة داستان مي
ن، نوعي تقابل بين نويسنده و كند. برخلاف داستان ماركز، از همان سطرهاي آغازي بيني مي پيش

شود. اگر واكنش سه ضلعِ مخاطب، نويسنده و  ديده مي ملكوتانگيز در داستان  مفاهيم شگفت
هاي داستان را در مواجهه با عناصر جادويي تحليل و بررسي كنيم، خواهيم ديد كه  شخصيت

و چه از ديدگاه  هاي داستاني هاي ماركز، عناصر شگفت، چه از منظر شخصيت در اغلب داستان
اند؛ حال آنكه بهرام صادقي بيشتر با نگاه انتقادي  نويسنده، همچون عناصر واقعي پذيرفته شده

ها متناسب با مكان، زمان  ستيز به اين مفاهيم توجه دارد؛ البته، نوع نگاه مخاطب به آن و خرافه
  و انديشة او در مواجهه با آثار دو نويسنده متغير خواهد بود. 

ها و ديگر همسر دكتر  با كاركردي ايهامي (يكي ملكوت آسمان» ملكوت«اده از عنوان استف
نوعي جدال با مفاهيم شگفت و باورهاي غيرعلمي باشد.   حاتم) در داستان صادقي ممكن است

ها،  آميز از ملكوت آسمان ) معتقد است نويسنده با ارائة تصويري هزل353: 1386ميرعابديني (
رده و انسان را بازيچة ملكوت دانسته است. صادقي، برخلاف ماركز كه ظهور به آن اعتراض ك

هايي مانند  استفاده كرده و با واژه» جن«گيري داستان قرار داده، از  را اساس شكل» فرشته«يك 
صورت غيرمستقيم بسياري از باورهاي معنوي ايراني  و... گويا به» نعلين«، »شبكلاه«، »ردا«، »قبا«

يكي ديگر از كليدهاي كشف نگاه » منشيان قاجاري«به  ه گرفته است. استفاده از مشبهسخر را به
 شازده احتجاب هاي معاصر همچون ها و داستان ضدسنتي صادقي است كه در بسياري از رمان

از » دست راست و چپ«گلشيري با همين رويكرد انتقادي جلوه يافته است. همچنين، تقابل 
اندازي شده  طور ضمني به برخي نمادهاي مذهبي دست در آن به ديگر كليدهايي است كه

  است. 
ترين شاخصة رئاليسم جادويي است، در سراسر داستان  با اين حال، عنصر شگفتي كه اصلي

هايي حضور دارند كه يا قادرند اعَمالي شگفت انجام  نمود دارد. در داستان شخصيت ملكوت
» م.ل«و » دكتر حاتم«، »شخص ناشناس«دهند يا اصلاً حضورشان شبيه به معجزه است؛ مثل 

ها را پيشگويي كند  ها، آيندة آن شخص ناشناس قادر است با نگاه كردن به كف دست شخصيت
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ر حاتم تركيبي از نشاط و چالاكي جواني است با پيرترين و ). دكت9: 1388(صادقي، 
) و سنش معلوم نيست و 10ترين سر و گردن و پوست موجود در جهان (همان،  فرسوده

گويند هر سال شاگرد تازة  شود؛ مثلاً مردم مي اش شنيده مي شايعات بسيار وحشتناكي درباره
مردي است كه با ميل » م.ل). «15- 14ن، كند (هما كشُد و از او صابون درست مي خود را مي

  ). 17-16(همان، دارد  ها را نگه مي هاي الكل آن كند و در شيشه خودش اعضاي بدنش را قطع مي

 ملكوتشده در داستان  شود، بسياري از عناصر جادويي مطرح ها ديده مي كه در نمونه چنان
اند. اين مسئله تمايز  باقي مانده نمود بيروني ندارند و بيشتر درحد شايعات و ادبيات شفاهي

كند. در آثار ماكز،  آشكار بين نگاه دو نويسنده به عناصر جادويي را به مخاطب منتقل مي
هاي جادويي را با چشم خود ديده و  ضرورت نيمة رئاليستي آثارش، اغلب افراد شهر پديده به

ها يا  شگفت محدود به تجربه از عناصر ملكوتاند؛ حال آنكه تجربة قهرمانان داستان  پذيرفته
  هاي فردي است.   شنيده

قدر  ها به وقوع امر جادويي واكنشي تقريباً يكسان دارند؛ نه آن در هردو داستان، شخصيت
اي روزمره رخ  قدر عادي كه گويي حادثه اند كه نتوانند حادثه را باور كنند و نه آن زده شگفت

مر جادويي قسمتي از زندگي روزمره و حتي نويسنده داده است. اما در پايان داستان ماركز، ا
ها ناخوشايند است. در رئاليسم جادويي ماركز، عنصر  شود و واقع نشدن آن براي شخصيت مي

بخش نيست و  ، چيزي فانتزي، تفنني، فردي و آرامشملكوتجادويي، برخلاف داستان 
  شناسانه دارد.  هايي كاملاً هستي ريشه

شود. هم حضور فرشته و هم حضور  اي طنز تلخ (نيشخند) ديده مي هدر هردو داستان، گون
آميز از قدرت و  دار و دردناك توصيف شده و اَعمالشان نيز تركيبي تناقض جن با شمايلي خنده

اي است كه درنهايت به  زده ناتواني است؛ اما در داستان صادقي، غلبه با فضاسازي سياه و بهت
بر آن، خاستگاه طنز در دو  شود. علاوه ب براي او منجر ميجوا حيرت مخاطب و تعليقي بي

داستان متمايز است. در آثار ماركز، ناسازگاري بين واقعيت و جادو و همچنين سنت و تجدد، 
اي دريافت طنزآلود از متن  گونه  مخاطبي را كه در موقعيت رئاليسم جادويي قرار نگرفته، به
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برآمده از زواية نگاه انتقادي نويسنده و راوي  ملكوتان كند؛ حال آنكه طنز داست راهنمايي مي
  هاي شگفت است.  در بيان پديده

  . نمادپردازي 2- 1- 3

هاي رئاليسم جادويي كه در هردو داستان نمود يافته،  يكي ديگر از عناصر مؤثر در داستان
و سازگاري است. در كاركرد نمادهاي موجود در ادب داستاني، از آنجا كه حقيقتمندي » نماد«

هاي بيروني يكي از اصول غالب هنر نويسندگي است، نويسندگان در كنار معناي  با واقعيت
جاي نماد استفاده   ها، از عناصر مفهومي سازندة داستان به ها و توصيف ها، شخصيت بيروني واژه

ز آنجا كوشند معنايي فراتر از سطح ظاهري داستان را به مخاطبان عرضه كنند. ا كنند و مي مي
گراي جادويي، نمادين و مدرن متفاوت  گرا، واقع هاي واقع كه نوع كاركرد نمادها در داستان

معناي قرار  توان به )، صرف استفاده از نماد را نمي559- 541: 1385است (ر.ك: ميرصادقي، 
  گرفتن داستان در حوزة رئاليسم جادويي دانست.  

هاي جادو نقشي اساسي  بات واقعي بودن پديدهبسياري از نمادهاي داستاني ماركز در اث
، شخصيت »هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«ترين اين نمادها در داستان  دارند. يكي از مهم

اي از مادربزرگ نويسنده و يادآور  توان او را سايه پيرزن است. پيرزنِ داستان ماركز كه مي
هاي  در نقش راهنما و معلمِ سنت اش دانست، در بسياري از آثارش خاطرات دوران كودكي

: 1388(فرزاد، » هاي فرهنگي است نسل پاسدار اصالت«شود و گويي نمادي از  كهن مطرح مي
ها براي كشف ماهيت اين  ، شخصيت»هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«). در داستان 242

گونه  يب را اينشوند و او حضور اين پديدة عج دامان زني دنياديده مي به موجود عجيب، دست
قدر  خاطر بچه اينجا اومده باشه؛ اما مردك درمونده آن ست. شايد به اين فرشته«كند:  تحليل مي

  ).   260: 1387(ماركز، » پيره كه بارون نقش زمينش كرده
بينيم،  نيز مي» زيباترين غريق جهان«هايي شبيه به اين بخش را در داستان  تعابير و توصيف

ه چون پيرترين زن بود، غريق را بيشتر از سر دلسوزي نگاه كرده بود تا از پيرزن ك«آنجا كه 
(همان، » اسم استبان رفته است روي احساسات، آه كشيد و گفت: سر و شكلش به كسي به
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انگيزش، در آن داستان نمادي از ارزش اصيل  هاي شگفت )؛ و اگر استبان را با تمام ويژگي252
نيز هويتي نزديك به آن » پيرمرد فرتوت«)، 242: 1388فرزاد، شدة فرهنگي بدانيم ( فراموش

گير  زمين«جهان مدرن، بال داشتن او غيرطبيعي نيست و يابد. بنابراين برخلاف باورهاي  مي
  است. » زيباترين غريق جهان«در » غرق شدن استبان«نيز چيزي شبيه به » شدنش
اعداد و «، »دكتر«هاي داستان همچون  ها و واژه با چنين نگاهي، بسياري ديگر از شخصيت 

يابند.  نيز در داستان نقشي نمادين مي» مردم شهر«و » پدر و مادر«، »عنكبوت«، »اصوات
هاي  نمادهاي داستاني ماركز چند ويژگي متمايز دارند: نخست اينكه، محدود به يكي از داستان

نين در شيوة اند؛ همچ كرار شدههاي او بارها ت هاي متعدد داستان او نيستند و در قالب شخصيت
ها مخاطب  روييم كه از مقايسة آن پيوسته روبه هم اي از نمادهاي به نمادپردازي او با سلسله

، كاملاً متمايز با  تواند به دريافتي نسبتاً قطعي از مفاهيم پشت نمادها برسد. اين ويژگي مي
ي در داستان مدرن است. هاي مكتب سمبوليسم و همچنين متفاوت با نمادپرداز داستان

اند و بين مخاطبان داستان او نمودهايي مشابه و  نمادهاي ماركز همچنين القاهايي جمعي يافته
  مشترك دارند. 
نيز، مخاطب با نمادهايي متعدد مواجه است. دربارة شيوة نمادپردازي در  ملكوتدر داستان 

اين داستان ميرعابديني گفته است كه صادقي قصد دارد پوچي و بيهودگي دروني زندگي را 
هاي  دهد: دنياي انسان باكمك اساطير به مخاطب نشان دهد. وي دو دنيا را مقابل هم قرار مي

زماني  اي يهوه و شيطان كه از بي اند و دنياي اسطوره طولاني عادي و زميني كه خواهان زيست
» م.ل«). به اعتقاد وي، 353: 1386كنند (ميرعابديني،  جو مي و اند و مرگ را جست به ستوه آمده

ها را توصيف  دهند. آنجا كه نويسنده درون آن و حاتم دو تصوير از يك شخصيت را نمايش مي
اي به صورتشان  گاه كه نقاب اسطوره شوند؛ ولي آن و زنده مييابند  كند، گوشت و خون مي مي
اين  ملكوتهاي بررسي در داستان  ). از ديگر يافته357آيند (همان،  نظر مي زنند، تصنعي به مي

ابدي دارد  - است كه دكتر حاتم نماد نيرويي اهريمني و ويرانگر است كه گويي قدرتي ازلي
شكلي غيرمنتظره با آگاهي  اي است كه به د ناآگاهينما» م.ل«) و 15-14: 1388(صادقي، 
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آورد. با اين برداشت،  گرايي روي مي شود و درنهايت، به لذت رو و دچار مازوخيسم مي روبه
دهندة تلاش قهرمانان  هاي ماركز نشان شيوة داستان بيش از آنكه به ملكوتنمادهاي داستان 

هاي جمعي را به مخاطب القا كنند،  براي بازگشت به هويت اصيل گذشته باشند و ارزش
صورتي فردي  هاي داستان را در مواجهه با جهان مدرن به وضعيت بحراني و آنوميك شخصيت

  كنند.   به مخاطب منتقل مي
رفته بدانيم، در  اگر در داستان ماركز بتوانيم با قطعيت، فرشته را نمادي از عقايد ازدست

نگاه مخاطب وابسته است. اين مخاطب است كه با  چيز نسبي است و به داستان صادقي همه
دهد. همين  ها را در ذهن خود نماد چيزي قرار مي بيني خود هركدام از شخصيت توجه به جهان

طور كه  ويژگي دليلي است براي اثبات ظهور مدرنيته در داستان بهرام صادقي؛ زيرا همان
  يني و همچنين ادبيات مدرن است. ب ترين عناصر جهان گرايي يكي از مهم دانيم، نسبي مي

    . تقابل و آميختگي سنت و مدرنيته3- 1- 3

شوند، در فضايي كاملاً دوپاره از نظر  هايي كه با سبك رئاليسم جادويي نوشته مي داستان
گويند. در  مي» دوران گذار«شناسي اصطلاحاً به آن  دهند كه در علم جامعه فرهنگي رخ مي

ها در ناخودآگاه جمعي افراد جايگاهي بسيار مستحكم  وز سنتدوران گذار، از يك سو هن
آنكه افكار مدرن  دارند و از ديگر سو دستاوردهاي مدرنيته (مدرنيسم) وارد جامعه شده، بي

(مدرنيته) جايگزين افكار سنتي شده باشد. در چنين شرايطي، آميختگي يا تقابلي دردناك و گاه 
دهد. نمود ادبي اين فضاي دوگانه  تاوردهايشان رخ ميمضحك ميان اين دو مقولة فكري و دس

سدة  ويژه در نيم سوم، به شده در بسياري از كشورهاي جهان هاي آفريده است كه در داستان
  گيري رئاليسم جادويي منتهي شده است.  اخير، به شكل

هاي بيروني جهان مدرن و درنتيجه  هرچند نوع باورها و تعريف موجود از سنت و جلوه
ها در جامعة ايراني و امريكاي لاتين تاحدودي متفاوت و متمايز  شيوة تقابل يا آميختگي آن

هايي از آن را در آثار ادبي اين دو قلمرو مشاهده كرد. از اين  توان نشانه وضوح مي است، به
هاي  منظر، اگر در داستان ماركز حضور فرشته و اعتقاد به قدرت مافوق طبيعي او از نشانه
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احترامي به او و رفتار با او مانند يكي از جانوران سيرك، از  ش به افكار سنتي باشد، بيگراي
  ). 261: 1387گرايي مدرن است (ماركز،  هاي مدرنيته و عقل نشانه

تقابل سنت و مدرنيته را با » هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«در بخشي ديگر از داستان 
شود فعاليت  توان ديد. او وقتي متوجه مي خوبي مي فرشته بهنوع معاينه و نگاه تجربي پزشك به 

). با اين 267شود (همان،  زده مي بدن فرشته با علم مدرن مطابقت ندارد، از زنده بودنش شگفت
» نو«و » سنتي«هاي  هاي ماركز، نويسنده خود را در جايگاه يكي از وضعيت حال، در داستان

كوشد در  بل اين دو سويه بنگرد؛ بلكه او بيشتر ميدهد تا از آن منظر به تقا قرار نمي
اش  هاي مدرن را در جامعة داستاني ها و جلوه هايش نوعي آميختگي واقعي در سنت توصيف

سمت   ها، قضاوت او به ها و گاه تقابل تصوير بكشد؛ هرچند در بسياري از اين آميختگي به
  ها گرايش يافته است.    سنت

تر  هاي تقابلي سنت و مدرنيته پررنگ جنبه ملكوتدر مقايسه با نوشتة ماركز، در داستان 
هاي داستان در جبهة مدرنيته قرار  رسد نويسنده در اغلب بخش نظر مي است و درمجموع به

كه عنصري » جن«توان ردگيري كرد؛ وقتي  دارد. اين تقابل را از همان سطرهاي آغازين مي
كرات سنتيِ مورد انتقاد نويسنده، باكمك علم جديد پزشكي از معدة فرد است مطابق با تف

با جنون، در » زدگي جن«). ارتباط مفهوم 13: 1388شود (صادقي،  زده بيرون آورده مي جن
مقايسه با ماركز كه فرشته را در جايگاه نماد اصلي سنت در نوشتة خود دانسته، خود بهترين 

  ن به مفاهيم سنتي است.  دليل بر تفاوت نگاه نويسندگا
تقابل آشكار جهان سنتي و مدرن را در بخش ديگري از داستان و از زبان دكتر حاتم  
داند بايد زمين را باور كند يا  اش باور كردن يا نكردن است، نمي شنويم. او كه دغدغه مي

ا دارد هاي مخصوص خود ر ها را؛ هرچند معتقد است هركدام از اين دو جاذبه ملكوت آسمان
هايي از داستان است  گرايي در بخش گيري نوعي پوچ ). نتيجة اين تقابل شكل24-23(همان، 

گويد  از آن سخن مي» ناداني«و » نيستي«، »فراموشي«كه نويسنده با استفاده از مفاهيمي مثل 
، از زبان كارمند جوان شنيده ملكوتهاي پاياني داستان  ). همچنين در بخش33- 32(همان، 
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شود كه از زندگي معصومانه و مقدس خود پشيمان است و اعتقاد دارد مستحق مرگي  مي
شكل آگاهانه و  رسد كه بايد با خودكشي به چنين احمقانه نبوده است. وي به اين نتيجه مي اين

  ).  111گزيد تا دچار مرگي چنين ابلهانه نشود (همان،  انتخابي، مرگ را برمي
شود، نتيجة تقابل سنت و مدرنيته در جهانِ برخي از  ده ميدي ملكوتكه در داستان  چنان
مدارانه و حتي ترجيح مرگ و  هاي اين داستان، رسيدن به نوعي سرگشتگي پوچ شخصيت

هاي ماركز، راه گريز از اين تضاد در بسياري از  خودكشي است؛ حال آنكه در جهان داستان
هايي از داستان،  . همچنين، در بخشهاست كم پذيرش آن ها يا دست موارد، بازگشت به سنت

هاي متمايز جهان مدرن  آميختگي ساختاري و محتوايي مفاهيم جزمي انديشة كهن را با جنبه
  ).   57-56: 1388توان ديد (ر.ك: صادقي،  وضوح مي به

گيريم كه در  در نگاهي كلي، از مقايسة نوع نگاه نويسندگان به سنت و مدرنيته نتيجه مي
شود؛ البته در داستان  كم ترديد به امور مقدس يا ماورايي ديده مي ، عصيان يا دستهردو داستان

تر است؛ زيرا نويسنده در سراسر داستان، با نگاهي فلسفي و  اين ويژگي بسيار پررنگ ملكوت
شود. در داستان ماركز مدرنيسم  پاسخ مي نگرد و دچار تناقضي بي علمي به امور آسماني مي

ن در آلات و اسباب مورد استفاده) و در داستان صادقي مدرنيته (ظهور عنصر (ظهور عنصر مدر
  مدرن در انديشه و بينش فرد) نمود بيشتري دارد. 

شايد از تحليل عناصر سنتي و مدرن در داستان ماركز بتوان ادعا كرد كه برخلاف نظر  
مدرن در هاي ادبي كه رئاليسم جادويي را سبك يا مكتبي  برخي پژوهندگان مكتب

هاي اين حوزه، عناصر مدرن بيشتر در  )، در داستان243: 1390دانند (شميسا،  نويسي مي داستان
نويسي  از اين منظر، رئاليسم جادويي نوعي سبك داستان  شگردهاي داستاني جلوه يافته است.

ي هايي از آن را هم در ادبيات داستان توان جلوه ) كه مي367- 366: 1385است (ميرصادقي، 
اي آميخته  هاي ادبي هم، گونه وجو كرد؛ از منظر مكتب غرب و هم در امريكاي لاتين جست

؛ ثروت، 360- 356: 1387است كه در امتداد مكتب رئاليسم شكل گرفته است (سيد حسيني، 
اي از توجه به سنت و  ). بنابراين، رئاليسم جادويي از نظر محتوايي، آميخته141- 140: 1390
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اي  هاي پردازشي در داستان، شيوه بة نگاه سنتي است؛ درحالي كه از نظر تكنيكمدرنيسم با غل
  شود.    مدرن شمرده مي

هاي مدرنيته در داستان،  ها و همچنين جلوه كه نگاه ماركز به سنت نكتة ديگر اين است 
آبادي و تاحدودي  بيش از همه با نويسندگان ادبيات اقليمي فارسي همچون گوهر مراد، دولت

پور سازگاري دارد؛ هرچند نوع تقابل يا آميختگي سنت و مدرنيته در آثار  چوبك و رواني
رئاليسم   نويسندگان اقليمي ايراني نيز با ماركز تفاوت اساسي دارد. از اين منظر، شباهت

را در  صادقي (اگر از منظر تقابل سنت و مدرنيته، آن  ملكوتجادويي ماركز با رئاليسم جادويي 
رئاليسم جادويي قرار دهيم)، بسيار كمتر از ادبيات اقليمي است و بيش از همه  محدودة

هاي مدرنيتة  را دربردارندة نوعي رئاليسم جادويي شهري دانست كه جنبه ملكوتتوان  مي
هاي مورد احترام در رئاليسم جادويي  رئاليسم جادويي اروپايي در آن مشهودتر از سنت

توان گفت هرچه نويسندگان رئاليسم جادويي  ن در تحليلي كلي ميامريكاي لاتين است. بنابراي
ها متمايل شوند، به رئاليسم جادويي  در نمودار تقابل يا آميختگي سنت و مدرنيته به سنت

هاي مدرنيته گرايش يابند، با رئاليسم جادويي شهري  اند و هرچه به جلوه اقليمي نزديك شده
  اند.   قرابت يافته

  وهم . خيال و3-1-4

بر  آخرين عنصر مهم محتوايي در رئاليسم جادويي خيال و وهم است؛ هرچند اين عنصر علاوه
هايي ديگر  هاي فانتزي و گونه رئاليسم جادويي در سمبوليسم پس از رمبو، سوررئاليسم، داستان

 شوند، مي هايي كه با سبك رئاليسم جادويي نوشته داستاناز ادبيات نيز نمودي چشمگير دارد. 
شوند و همين نكته به برجستگي امر جادويي در  گاه در فضايي ميان واقعيت و خيال روايت مي

سازد كه بدون  آلود براي خواننده دنيايي فراتر از واقعيت مي كند. فضاي وهم ها كمك مي آن
كند. اين فضاي وهمي و  ناخواه امور مافوق طبيعي را باور مي دخالت راوي، مخاطب خواه

در حالتي در ميان » م.ل«كه  شود؛ هنگامي ديده مي ملكوتهايي از داستان  بخشخيالي در 
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گزاري را كه شاهد اين ماجرا  كُشد و خدمت هشياري و هذيان ناشي از تب، فرزند خود را مي
  ). 37: 1388كند (صادقي،  بوده است، لال مي

ماركز » هاي عظيم بالپيرمردي فرتوت با «آلود كه البته در داستان  با اين فضاسازي وهم 
هيچ اصراري به باورپذيري، روايت را ادامه  دخالت راوي و بي خبري از آن نيست، نويسنده بي

دهد. البته برخلاف آثار سوررئاليستي كه عناصر وهمي در آن هم از نظر مخاطب و هم از  مي
طب گاه وهمي نظر قهرمانان بروز و نمود وهمي دارند، در رئاليسم جادويي آنچه از نظر مخا

اي ديگر كه  ازسوي قهرمانان داستان است. نكته  شده هاي پذيرفته رسد، جزو واقعيت نظر مي به
هايي از جنس  در تمايز كاركرد خيال و وهم در رئاليسم جادويي امريكاي لاتين و داستان

ي بر بسامد محدودتر اين عنصر در رئاليسم جادوي توان گفت، اين است كه علاوه مي ملكوت
ها كاركردي اجتماعي  هاي اين محدودة جغرافيايي، رؤياها و وهم امريكاي لاتين، در داستان

ها برآمده از نوعي آگاهي و هشياري در  هاي داستان به آن اند و نوع نگرش شخصيت يافته
برخلاف نويسندگان مدرن كه  - ادراك معناي رؤياهاست. همچنين، نويسندگان امريكاي لاتين

به حضور محتوايي رؤياها  -مندند هاي خود علاقه اختاري عناصر وهمي در داستانبه كاركرد س
 هايي مانند اند. همچنين، اگر رؤيا در داستان در لباس نمادهاي اجتماعي تمايل نشان داده

هاي داستان باشد، رؤيا و وهم موجود در آثار  بازتابندة ناخودآگاه شخصيت ملكوت
ها،  ري از خودآگاه جمعي قهرمانانِ گذشته است كه شخصيتنويسندگاني همچون ماركز تصوي

  اند.   دلايل اجتماعي از مفهوم آن فاصله گرفته نويسنده و گاه مخاطب به

  . ساختار  2- 3

جريان ادبي   هاي رئاليسم جادويي بيش از اينكه خاص اين شگردهاي ساختاري در داستان
هاي ذاتي  يافته است و وجه تمايز و مشخصه هاي مدرن به آثار نويسندگان راه باشد، از مكتب

هاي  ها نمود دارد؛ به همين دليل، ويژگي و منحصر رئاليسم جادويي، اغلب در محتواي داستان
هاي رئاليسم جادويي چندان هويت مستقلي ندارند. با اين حال، در اين بخش  ساختاري داستان
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ها، فضاسازي، زاوية  رنگ، شخصيت ياز مقاله، برخي از عناصر ساختاري دو داستان همچون پ
هاي ساختاري  كنيم و از اين منظر، تفاوت بندي را مقايسه و بررسي مي ديد، تعليق و پايان

  شمريم.  را برمي ملكوتو » هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«هاي  داستان
فرهنگي  هاي رئاليستي و متناسب با ساختار شيوة بسياري از داستان در داستان ماركز، به 

شخص داناي كل از  رنگ كاملاً ساده و خطي است. راوي با زاوية ديد سوم جامعة مخاطب، پي
از روز سوم بارندگي، «كند:  چيز را روشن و شفاف و با ذكر جزئيات بيان مي ابتداي ماجرا، همه

د و اش بگذر قدر خرچنگ توي خانه كُشتند كه پلايو ناگزير شد از حياط لبالب از آب خانه آن
). اولين فضاسازي داستان با توصيف باران 259: 1387(ماركز، » ها را به دريا بريزد خرچنگ

اي غيرعادي  گيرد و اين فضاسازي زمينه را براي وقوع حادثه شديد و گرفتگي هوا شكل مي
شكل چيزي يكدست و  شنبه دنيا را غم گرفته بود. دريا و آسمان به از روز سه«كند:  آماده مي

سرعت  كشد و به جا). اين فضا مدت زمان زيادي طول نمي (همان» تري درآمده بودخاكس
شود  ها با اين عنصر غيرعادي، معمولي مي گردد و رفتار شخصيت چيز به حالت عادي برمي همه

كم در چارچوب جزئي از زندگي  العاده كم و فرشتة فرتوت و ديگر حوادث خارق
  شود.  هاي داستان توصيف مي شخصيت

اند و ابعاد زيادي از آنان در داستان نمايش داده  هاي داستان ماركز كاملاً ساده شخصيت 
در   شود و اين سادگي با فضاي روستايي تصويرشده بسيار هماهنگ است؛ اين ويژگي نمي

شود. تنها تعليق روايت ماركز،  مي  خوبي ديده هاي رئاليسم جادويي اقليمي ايران نيز به داستان
اقعي فرشته است. آيا او واقعاً فرشته است يا دريانوردي پير و فرتوت از اقيانوسي دور ماهيت و

است كه با توفاني سهمناك به اين ساحل رسيده است؟ اين سير خطي و تعليق كه در ديگر 
)، تا 257- 249نيز كاربرد دارد (همان، » زيباترين غريق جهان«هاي مشابه ماركز همچون  داستان

مانده و خواننده براي   اي است كه تعليق برجاي گونه بندي به  يابد و پايان ن ادامه ميپايان داستا
  انواع سپيدخواني و پايان آفرينشي در داستان دستي باز دارد: 

برد و حتي چند پرِ نو هم بر  در مي فرشته از زمستان بسيار سخت آن منطقه جان سالم به
روز كه زن درحال پختن   دهد و يك ها را سر مي گاهي آواز ملوان رويد. گاه هاي او مي بال
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بيند؛ گويا از ابتدا  كند و ديگر هرگز كسي او را نمي ناهار است با تلاش فراوان پرواز مي
  ).  268اي خيالي در افق دريا هيچ نبوده است (همان،  ههم جز نقط

شود و با  اي غيرمنتظره و عجيب آغاز مي با حادثه ملكوتدر مقايسه با ساختار داستان ماركز، 
در ساعت يازده شب چهارشنبة آن هفته «كند:  توصيفات مربوط به همين اتفاق بسط پيدا مي

طور كلي، سير روايت در داستان  ). به5: 1388(صادقي، » حلول كرد "مودت"جن در آقاي 
شود و اطلاعاتي اضافه را  لاي داستان ظاهر مي شخص در لابه خطي است و حتي راوي سوم

يك از مشخصات او  دوست ديگر، دوست ناشناس كه ما هيچ«دهد:  دراختيار مخاطب قرار مي
). گاه اين سير مستقيم 7مان، (ه...» دانيم و از اين پس هم نخواهيم دانست، جواب داد:  را نمي

آميزد؛ اما باعث  درهم مي» م.ل«نام  ها به ها يا خاطرات شخصي يكي از شخصيت روايتي با نامه
شود؛ با اين حال، همين  شود و سادگي روايت تا پايان حفظ مي پيچيدگي داستان نمي

هاي ساختاري  بهدهد كه بهرام صادقي برخلاف ماركز، بيشتر بر جن هاي اندك نشان مي تفاوت
  از ديگر تمايزهاي رئاليسم جادويي اقليمي و شهري است.   فشرد؛ اين نكته داستانش پاي مي

آن است. اين » چندلايه بودن«، ملكوتتنها نكتة تكنيكي درخور توجه در داستان 
كمك  يابد و به ها و سپس در تفسير كل داستان نمود و بروز مي چندلايگي ابتدا در شخصيت

طوري كه خواننده را در انساني يا غيرانساني  شود؛ به آلود، گاه تقويت مي فضايي وهم ساختن
كند. در طول خوانش داستان، دو گونه تعليق متفاوت ذهن  ها دچار شك مي بودن شخصيت

هاست كه  كند: اولين تعليق مربوط به ماهيت واقعي هريك از شخصيت مخاطب را درگير مي
ماند؛ تعليق دوم مربوط است به سرنوشت  جواب مي شود و بي خص نميتا پايان داستان نيز مش

  شود.  بندي داستان روشن مي ها كه با پايان آن
، پاياني بسته دارد؛ به »هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«، برخلاف داستان ملكوتداستان 

اطبان ها تاحدودي براي مخ ها قاطعانه و ماهيت شخصيت اين دليل كه سرانجامِ شخصيت
گرايانة انسان عصر جديد در  شود و اين نكته شايد برآمده از نگاه قاطع و اثبات مشخص مي

گيري راوي در  ماية داستان و زاويه مواجهه با سنت باشد. با اين حال، نوع امكان دريافت درون
 تواند ساختار نسبتاً هاي مدرن شباهت دارد و همين نكته مي رويدادها، تاحدودي به داستان
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هايي كه فضاي غالب اقليمي يا روستايي  هاي رئاليسم جادويي شهري را با داستان متمايز داستان
  دارند، نشان دهد.

  . نتيجه4

هاي  پيرمردي فرتوت با بال«با مقايسه و تطبيق عناصر اصلي رئاليسم جادويي در دو داستان  
هاي ادبي،  ها و شباهت نوشتة صادقي، و همچنين بررسي تفاوت ملكوتاثر ماركز و » عظيم

  اقليمي و فرهنگي بستر نگارش اين دو اثر، به اين نتايج دست يافتيم: 
هاي محتوايي رئاليسم جادويي همچون نمود عقايد و  در هردو داستان، برخي ويژگي - 

شود.  مي انگيز، استفاده از نمادها، و تقابل يا آميختگي سنت و مدرنيته ديده  حوادث شگفت
اند و روايت خطي و لحن در هردو داستان متناسب  ها ساده رنگ نظر ساختاري، پي همچنين، از

كند كه همين سكوت  با فضا شكل گرفته است. در اكثر اوقات، راوي از كلام بيهوده پرهيز مي
  راوي و سير خطي روايت به باورپذيري روايت و حوادث كمك كرده است. 

د سنت و جادو تاحدودي متمايز است. ماركز و نوع نگاه نويسندگان به مفاهيمي مانن -  
نگرند؛  ها و باورهاي جادويي مي نوعي باورمندانه و جمعي، به سنت هاي داستانش به شخصيت

گيرد. ماركز به  سخره مي ها را پنهاني به حال آنكه صادقي در داستانش حتي باورهاي شخصيت
رئاليسم و جادو معتقد است؛ اما ها و درنتيجه مثبت بودن آميختگي  بازگشت به برخي سنت

صادقي بيشتر، داستان خود را در تقابلِ واقعيت و جادو روايت كرده است. حاصل اين نوع 
هاي داستان  نگاه، طنز بيروني سياه و نيشخندي است كه گاه در توصيف راوي از شخصيت

د موقعيتي شود؛ درصورتي كه طنز موجود در آثار ماركز بيشتر حاصل تضا آشكار مي ملكوت
  شود.   هاست و اغلب در خوانش مخاطب، بر اثر عارض مي موجود در داستان

هيچ ابايي گاه  خورد. نويسنده بي چشم مي تصاوير سياه و حتي وحشي در هردو داستان به - 
ها  ها و تشريح آن كند. شايد اين سياهي ها و اَعمال را با جزئيات بيان مي ترين وضعيت سياه

  ها در دو داستان باشد.  و سياهي افكار دوپارة شخصيت» دوران گذار«دليلي بر تيرگي 
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شكلي درست و  ها كاملاً ساده و متناسب با فضاي داستان به ماركز، شخصيت در داستان - 
ها در  احترام به آن   ها با اهميت سنت اند؛ اين نوع پرداخت شخصيت كاربردي پردازش شده

هاي  داستان ماركز سازگاري دارد و در رئاليسم جادويي منعكس در ادبيات اقليمي نيز، نمونه
تر و سازگار با  نسبت پيچيده هايي به شخصيت ملكوتد؛ اما در داستان توان دي مشابه آن را مي

  اند.  جهان نسبتاً مدرن شهري طراحي شده
طور واضح تبيين  ، نويسنده ايدئولوژي و فلسفة فردي خود را بهملكوتدر داستان  - 

نقش  انگيز كه هويتي جمعي دارند، كند؛ درمقابل، در داستان ماركز عناصر جادويي و شگفت مي
هاي ماركز و  هاي فرعي اين دو داستان بنگريم، داستان كنند. اگر به تفاوت تري ايفا مي پررنگ

هاي رئاليسم جادويي، با رئاليسم  بسياري از نويسندگان امريكاي لاتين از منظر دربرگرفتن مؤلفه
صادقي با درنظر  ملكوتجادوييِ منعكس در ادبيات اقليمي و روستايي ايران تناسب دارد و 

گرفتن ساختارگراييِ بيشتر، توجه به عناصر مدرن براي خلق داستان و نوع نگاه فلسفي و 
گراي جادويي را خلق كرده است كه  ها، اغلب نوعي داستان واقع ستيزندة نويسنده به سنت

  توان آن را رئاليسم جادويي شهري ناميد.  مي

فرهنگي، به دو شكل مختلف، دوپارگي سنت و هاي متفاوت  دو داستان متناسب با ريشه - 
اهريمن يا «هايي ازقبيل  مخاطب با دوگانه ملكوت،اند. در داستان  تصوير كشيده مدرنيته را به

سروكار دارد؛ » جن«، و مفاهيمي همچون »جاودانگي يا نابودي«و » ملكوت يا زمين«، »خدا
، گاه نگاه مسيحي و مفاهيم مرتبط با »هاي عظيم پيرمردي فرتوت با بال«درحالي كه در داستان 

شده در داستان صادقي  هاي مطرح گيرد؛ البته، تقابل مسيحيت در تقابل با علم مدرن قرار مي
هاي فكري مدرن در درون  ترند. در داستان صادقي تقابل سنت و ريشه دارتر و فلسفي ريشه

و نمودهاي بيروني مدرنيته  شود؛ درحالي كه در داستان ماركز تقابل سنت نويسنده ديده مي
  تصوير شده است.   

ها دست يافت. در  توان به نوع نگاه نويسندگان داستان گذاري دو داستان نيز مي از نام - 
دامن، زيبا و  نام همسر دكتر حاتم است كه از نظر وي بسيار پاك» ملكوت«داستان صادقي، 
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قدرها هم  شود كه اين زن آن توجه مياست؛ اما با پيش رفتن روند داستان مخاطب م» ملكوتي«
هاي دكتر حاتم باشد. با نگاهي  عيب نيست و شايد مستحق كشته شدن در دست دامن و بي پاك

نيز در نگاه صادقي ديگر آن پاكي و » ها ملكوت آسمان«يابيم كه  نمادين به اين شخصيت درمي
پيرمردي «ر داستان ماركز، جلال گذشته را ندارد و شايد وقت نابودي آن فرارسيده باشد. د

زيبايي  ، به»عظيم«و » فرتوت«، در كنار هم قرار گرفتن دو واژة »هاي عظيم فرتوت با بال
گذارد؛ هرچند نگاه ماركز به  نمايش مي داده در داستان را به گسست فرهنگي و دوپارگي رخ

  ها هنوز مثبت و محترمانه است.  سنت

  ها  نوشت پي. 5
1. Franz Roh 

2. lejo Carpentier 

3. Arturo Uslar-pietri 

4. Borges 

5. Gabriei Garcia Marquez 

6. Gunter Grass 

  منابع . 6
بررسي تطبيقي رمان صد سال تنهايي و رمان « ).1389(احمد توللي  علي وآتش سودا، محمد - 

  . 34- 11. صصص16. ش5س. مطالعات ادبيات تطبيقي». عزاداران بيل
  قطره. نشر . تهران:ملكوت جهنمي تاريك در سرزمين فصل سرد). 1381( اصلاني، محمدرضا - 
  تهران: فرزان.. 3چ . ترجمة جمشيد شيرازي.فكران ايراني و غرب روشن. )1378(بروجردي، مهرزاد  - 
  پيما. تهران: نشانه.  . زير نظر عباس ارضرئاليسم جادويي). 1393( بوورز، مگي آن - 
تنيدگي رئاليسم جادويي و داستان موقعيت، تحليل  درهم). «1389احمد رضي ( نظير، نگين و بي- 

   .46- 29. صص4. ش2د (بوستان ادب). پژوهية شعرمجل. »موردي: داستان گياهي در قرنطينه
 ةمجل. »هاي غلامحسين ساعدي بازتاب رئاليسم جادويي در داستان«). 1388( پورنامداريان، تقي - 

  . 64- 45. صص64ش .دانشگاه تهرانيات و علوم انساني ادب
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 ».يانهتحليل داستان ملكوت با تكيه بر رويكرد ساختارگرا«). 1390(رقيه هاشمي  پورنامداريان، تقي و - 
  . 38- 17. صص6. ش1د ة ادب فارسي دانشگاه تهران.مجل

  . تهران: سخن.هاي ادبي آشنايي با مكتب). 1390( ثروت، منصور - 
ها با  انگيز و نقش زاوية ديد در آن فاوت ميان رئاليسم جادويي و شگفتت«). 1385( روستا، مريم حق - 

. 30ش .هاي خارجي هاي زبان ة پژوهشمجل. »بررسي آثار گابريل گارسا ماركز و آلخو كارپنتير
  .34- 17صص

. 1. ش7د .ة فرهنگستاننام ةمجل. »الاولياء ةرئاليسم جادويي در تذكر« ).1384( فر، علي خزاعي - 
  . 21- 6صص

  . تهران: نگاه.1. جهاي ادبي مكتب). 1387( سيدحسيني، رضا - 
  قطره.نشر تهران:  هاي ادبي. مكتب). 1393( شميسا، سيروس - 
  . تهران: كتاب زمان.ملكوت). 1388( صادقي، بهرام - 
 ماه ادبيات.كتاب ». ليمي در داستان نويي معاصر ايراننخستين رمان اق«). 1389( صادقي شهپر، رضا - 

  . 40- 39. صص35ش
 و پژوهش زبان». ن بر ادبيات داستاني معاصر ايرانثير آگرايي و تأ بومي). «1388( صديقي، عليرضا - 

  . 116- 95. صص15ش .ادبيات فارسي
 .مطالعات عرفاني». ند متون عرفاني و رئاليسم جادوييپيو«). 1390( صفري، جهانگير و ديگران - 

  . 122-105. صص14ش
 كتاب ماه». سم جادويي در آثار ساعدي و ماركزتطبيقي رئالي ةمطالع«). 1392( علوي ايلخچي، الهام - 

  . 31-21. صص72ش. ادبيات
  . تهران: نيلوفر.اي اجتماعي سياسي ويل ملكوت و قصهتأ). 1386( غياثي، محمدتقي - 
  قطره. نشر . تهران:نقد ادبي ةدربار). 1388( فرزاد، عبدالحسين - 
ويي در طبل حلبي گونتر گراس هاي رئاليسم جاد لفهبررسي تطبيقي مؤ). «1390( ان، حميدرضاكسيخ - 

  . 126- 105. صص4. ش2د .پژوهي ة زباننشري. »سال تنهايي از گابريل گارسيا ماركز صد و يك
حلبي  ةعنصر جديد رئاليسم جادويي در رمان كوب نبود قلت و آنيت: دو«). 1391( ___________
  . 169- 155. صص2. ش4 .هاي زبان دانشگاه شيراز ة آموزش مهارتمجل. »اثر گانتر گراس

   هران: اميركبير.. تبهمن فرزانه . ترجمةصد سال تنهايي). 1353( ماركز، گابريل گارسيا - 
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. تهران: 4چ احمد گلشيري. ةگزيده و ترجم .هاي كوتاه بهترين داستان). 1387( ___________ - 
  نگاه

  چشمه.  نشر تهران:. 4چ. نويسي صد سال داستان). 1386( ميرعابديني، حسن - 
  تهران: سخن.. 5چ .عناصر داستان). 1385( ميرصادقي، جمال - 
  تهران: كتاب مهناز.. نويسي نامة هنر داستان واژه). 1377( ميرصادقي، جمال و ميمنت - 
يكاي لاتين امر - جادوي واقعيت، واقعيت جادويي ادبيات امريكاي لاتين:«). 1391(نجوميان، اميرعلي  - 

  . 12-9. صص89ش .علوم اجتماعي آزما ».و ادبيات پسااستعماري
ة ادبيات كودك و نام پژوهش». قعيت يا ارتقاي واقعيتفرار از وا فانتزي،« ).1379نيدلمن، راث ( - 

  . 31- 7. صص23ش .نوجوان
». يسم جادويي و تحليل رمان اهل غرقبررسي رئال«). 1384( نيا مريم رامين نيكوبخت، ناصر و - 

  . 154- 139. صص8ش .هاي ادبي ة پژوهشصلنامف
 ».تحليلي ستان ملكوت با تكيه بر مكتب روانتحليل دا«). 1391( پورنامداريان تقي هاشمي، رقيه و - 

  .156- 137. صص10ش .ارسي، دانشگاه آزاد اسلامي سنندجزبان و ادبيات ف ةمجل
 


